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 پارت  دیار   چین و
 جفری کتیک 

 پویا غلامی گردانش  
 

این بیگانگان  ؛های غرب  چیناز سرزمین ( ان سغدتبارایرانی یا ایرانیاحتمالا بیشترشان ) خارجیشانزده بربر یا ورود : ]بخشی از اثر[ تتصویر جلد
منسوب  ؛متریسانتی  ۱۰۳در  ۲۸حدودا  طومار   ؛ منقوش بریار و دو نگهبان در کنار داردرا که دو دین ینیلوفر دهند بودای نشسته بر اورنگ  پیشکش می 

 ، آمریکا کلیولندهنر نگهداری در یادگاه  ؛میلادی. رنگ و جوهر مرکب بر ابریشم ۹۰۰حدود  ؛فوبه ژائو گوانگ 

 



2 
 

 پارتدیار چین و  

 ـ قلمروی پارت در منابع چینی ۱

ژانگ خیان سفر   به    1دیپلمات چینی  میلاد( سرآغاز    ۱۱۴)درگذشته  از  را    پیوندهایپیش  دور  دربار چین و کشورهای غربِ  بین    2د. دهمی   نشانرسمی 
این کشور    یکپارچگیپس از  رسد که  می  یی چینبازمانده   آغازینِ   هاینویسیبه تاریخ   مانده از تماس بین پارتیان و چینیان ز شده و باثبت   اسنادِ دیرینگیِ  

ِبه معنای  )  3جیشی  با عنوانِ   دودمانیِ چین،  هاینویسینخستین تاریخای از  مجموعه  .نوشته شدند  4ی سیما خیان وسیله(، به بزرگِِنگارِ خِیرِتاِِگزارش 
( است؛ این نام در سیکِـانَِ) 5شی[]اَن  خیی کشوری به نام اَن شامل برخی جزئیات درباره و ،( گردآوری و ویرایش شدپیش از میلاد  ۸۶تا  ۱۴۵حدود )

  ۲۵۰از حدود  شان  فرمایی فرمان که  دودمانی  گذار دودمان اشکانی )همان پارتیان( است،  . ارشک نامِ بنیان رود به شمار می  6ی اَرشَک واقع آوانویسیِ واژه
خواندند، سپسین نیز خود را به همین نامِ ارشَک ]اشک[ می   فرمانروایانِ افزون بر بانیِ این دودمان، سایر  میلادی ادامه داشت، لیک   ۲۲۶پیش از میلاد تا 

این قوم   [ ۲]7مانندِ »سزار« در رم.  برهم این واقعیت که چینیان از  بازتابِ  استفاده کردند احتمالا  آن، چینیان »ارشَک« را  کنشِ اولیهنام  ای است که در 
ی پارتیان باشد نامی است که چینیان به ایشان  که نامِ خودخوانده این نام از لحاظ ویژگی، بیش از آن   ی نامِ یک شاهنشاهی درک کردند. در این مورد،منزله به 

ی یونانیِ  واژه اند. پارتیان یا دیگران شاید کشورشان را چیزی چون »دیار ارشک« خوانده باشند: زان پس چینیان همین  نام را گرفتند، که قابل قیاس با  داده
Ἀ ρσᾰ κί δης   عنوان یک گروه قومی، ها به خواندند »ارشک یا اشک« نبود. آن گرچه نامی که پارتیان خود را بدان می  ی لاتینِ اشکانیان است. یا واژه

نزد   9مَهـتوـپرَِکردند، از جمله نامِ  لحاظ آوایی مشابهی استفاده میدهیِ بهاز نام   هاشدند، و سایر ملت در فارسی باستان شناخته می  8پرَثوََِپیشاپیش با نامِ  
کند که این نام نهایتا ناروشن ( اشاره می۲۲۸:  ۲۰۱۴(. اشمیت ) 1953Kent :196نزد یونانیان )  Πᾰρθί ᾰ ها، و نامِ  نزد اکدی   10پَئـَرتووعیلامیان، و  

 است. 

اند گرچه  تر نیز وجود داشتههای پرجزئیاتها و گزارش توان تصور کرد که نوشتهوبرِ پارت بس کوتاه است، لیک میی بوم اندک شرحِ آغازینِ چینی درباره 
رو مسائل مربوط به امور خارجه صرفا موضوعی ثانوی رسمی گنجانده نشدند. کارکرد تواریخ چینی ثبت اوضاع خودِ چین بود. از این هرگز در تواریخ  

 خوانیم: چنین می جیشیِانگاشته شده بود. در متن زیر از 

 
1 Zhang Qian 張騫 

های غربی گسیل شد. او مأموریت داشت ائتلافی با  پیش از میلاد به سوی سرزمین  ۱۳۹پیش از میلاد( در حوالی سال    ۸۷-۱۴۱[ )زمامداری:  武帝ژانگ خیان از سوی خاقان وو ] 2
مرزهای چین را پیاپی مورد تاخت و تاز قرار   ی کوچندهنوها[ برقرار کند، چراکه خیونگXiongnu 匈奴نو ] [ علیه مردمان خیونگYuezhi 月氏مردمان یوئژی ]یوئچی؟  

 https://kotobank.jpای در این نشانی: های دانشنامهپیش از میلاد به چین برگشت. بنگرید به داده ۱۲۶تا ده سال اسیر بود، و در  دادند. ژانگ خیان می
3 Shi ji 史記 
4 Sima Qian 司馬遷 
5 Anxi 安息(an-sɨək) 
6 Ars ak 

به توضیحِ شایگان ) 7 بابلی نشان می۴۳:  ۲۰۱۱بنا  نامِ دودمانیِ »ارشک«  ( »الواح میخیِ  از  برای شاهان اشکانی استفاده  شَرو  بو دهند که فرمول استاندارد  نیز عنوانِ  آن  و در پی  ده 
[s arruمی ]ی هانِ متأخر، بنگرید به  های دورهی بازسازیِ آواییِ تلفظشاه.« برای مطالعه درباره آمده که یعنی شاه: ارشَکا شَرو؛ ارشکSchuessler  (۲۰۰۷ نیز بنگرید به .)

[ به دیار پارت اشاره داشت، همین واژه در  Anxiخی ]شی یا اَنمیلادی( اصطلاحِ اَن ۲۲۶پیش از میلاد تا  ۲۵۰ی هان ). گرچه در سرتاسرِ دوره(1962a: 77; 1962b: 221بلنک )پولی
شی به بخارا اشاره دارد. خی/اَنی ششم میلادی اَنی سدهدهد که از میانه( نشان می ۱۹۹۸کار رفت، حتا وقتی ساسانیان به جای اقتدار پارتیان نشست. سایتو )تر نیز به  دوران سپس

دار در شاهنشاهیِ [ نامِ خانوادگیِ برخی مردمانِ ریشهAn 安ی سوم میلادی، نام خانوادگیِ چینیِ »اَن« ]ی یکم تا سدهدهد که از سده( نشان می۲۰۰۷ی دیگر، سایتو )بعدها، در مطالعه
 (.2016a: 56پارتی بوده. بعدها، سغدیانِ اهل بخارا نیز از این نام خانوادگی را در بستری چینی به کار بردند. نیز بنگرید به بحث کلرو و دیگران )

8 Parθava 
9 par-tu-ma 
10 pa-ar-tu-ú 
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زنند ها را خیش میاند. زمینشان وابستهمردم عادی به زمین در این دیار،  ژیِ بزرگ گسترده است.  کشور اَرشَک هزاران مایل تا به غربِ یوئه
شان شبیه شهرهای دایوآن ]فرغانه[  شهرهای کنند.  شان غلات ]گندم و جو و...[ و شراب انگور تولید میهای کنند[، و از زمین]کشت می

شان هزاران مایل وسعت دارد، و پهناورترین سرزمین است. بازاری بر  سرزمین  هستند. مردم در صدها شهر کوچک و بزرگ سکونت دارند.
مرز  ها به کشورهای هم کنند، و از آنهایی کرایه میها و زورقبازارگانان معمولی ارابه ی رود گوی ]آمودریا؛ جیحون[ واقع شده است. کرانه

درنگ سپارد، بیبشده است. وقتی شاه جان    کنند. روی سکه رخسار شاه نقش زدهی نقره ضرب می روند، گاه حتا هزاران مایل دورتر. سکهمی
  نویسند.صورت افقی میها روی پوست ]چرم[ بهزنند. آنای شبیه رخسار شاه را بر آن می، و نقشِ چهرهکنند از نو سکه ضرب می

安息在大月氏西可數千里. 其俗土著, 耕田, 田稻麥, 蒲陶酒. 城邑如大宛, 其屬小大數百城, 地

方數千里, 最為大國. 臨媯水有市, 民商賈用車及船, 行旁國或數千里. 以銀為錢, 錢如其王面. 

王死輒更錢, 效王面焉. 畫革旁行以為書記.1 

ی نیرومند در سوی  پیمانِ بالقوه اش بودند. نزد رهبران چینی داشتنِ یک همای تحت حاکمیت های تابعه رفت و دولتدیار پارت قدرتی مهم به شمار می
نو را مهار کنند. در این دوره، چین برای نخستین اش بتوانند مردمان خیونگ پیمانی که با همراهیای یافت، هم دیگر دنیای آن روزگار اهمیت آشکار و فزاینده 

 داشتند ه کند که پارتیان با ایشان رابطیاد می  2تیائُژی ها ارتباط برقرار کرد. تاریخ از حکومتی به نام طور رسمی با شماری از دیگر حکومت بار در تاریخش به 
 ی پارتیان بودند.تابعه  دولتِ نوعی به   و اینان

شان را های مرز با دریای باختری. این سرزمین گرم و رطوبتی است. مردمانِ آنجا زمینهزاران مایل به سوی باخترِ ارشَک است، و هم  تیائُژی
جا به سر  مانند. مردمانی بس بسیار آنشان به سبو میهای جا وجود دارند که تخمکنند. پرندگانی بزرگ در آنکاری میزنند و شالیشخم می

روند. مردمان اند. آنان کشورهایی خارجی به شمار میفرمایان کوچکی وجود دارند، لیک همگی تابع ارشَک اش فرمان جای برند، و در جای می
و شهبانوی مادر باختری   3روایِ  افسانه ی  رودخانه   تیائُژیگوید در  ای از دیرباز هست که میاند. شایعهدستانگیز چیره این دیار در هنرهای خیال 

 چیزها را به چشم خود ندیده است. وجود دارد، لیک تاکنون هیچکس این 

條枝在安息西數千里, 臨西海, 暑溼. 耕田, 田稻. 有大鳥, 卵如甕. 人眾甚多, 往往有小君長, 而

安息役屬之. 以為外國. 國善眩. 安息長老傳聞條枝有弱水西王母, 而未嘗見.4 

ی  بایست به نام دریای مدیترانه بدان اشاره شده باشد. پرنده مرز است با دریایی بزرگ، که می ی زیادی در غربِ دیار پارت قرار دارد و همدر فاصله   تیائُژی 
ی مکانِ  ای یا سوری است که امروزه منقرض شده است. این هم سرنخ دیگری است دربارهبزرگی که در اینجا بدان اشاره شده احتمالا شترمرغ خاورمیانه 

با این جای  رسد که  ، لیک به نظر مییابدی پهناورِ سوریه و عراق ارجاع میشود و عموما به ناحیه ترِ چینی پدیدار می کهن  در منابع   تیائُژینام.  مربوط 
رسد که  به نظرم می»  5بنا به پیشنهادِ شَوَنارند.  ی خاستگاهِ این نام وجود د های گوناگونی دربارهها تغییر کرده باشد. نظریه ی مورد اشاره طی سده ناحیه

 
1 Shi ji 123.3162. Cf. the translation in Nienhauser et al. (2019: 68). Cf. the translation in Coloru et al. (2016a: 

54). 
2 Tiaozhi 條枝/條支 
3 Ruo 
4 Shi ji 123.3163–3164. Cf. the translation in Nienhauser et al. (2019: 69). Cf. the translation in Coloru et al. 

(2016a: 54). 

نظر فحوایی از جنسِ  ای بهیا سالخورده« اشاره دارد، لیک در این مورد اصطلاح دوبندی یا دوجملهسردودمان،    مهتر، بزرگ،( اغلب به »Changlao 長老لائو )اصطلاحِ چَنگ
ای چینی است که به غرب  به نظر من در اینجا کمتر مناسبت دارد. این مورد آشکارا افسانه ، که  بخوانیم   «سردودمانِ دیار پارتصورت باید این عبارت را »»زمان دراز« دارد. در غیر این

رودان دیده است که خصایصی جانوری مرتبط با این ایزد داشته باشد یا نه، از  دانیم آیا کسی تندیسی در میانمادرِ غرب نوعی الوهیتِ چینی است. نمیـآسیا فرافکنی شده، زیرا شهبانو 
  جمله دم پلنگ و دندان ببر.

5 Chavannes 
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پیش از میلاد در    ۱۲۷و    ۱۳۰نهاده به دست هیسپاوسین، شاه ایرانی[ تناظر داشته باشد، که در حدود  ی عربی میسان ]یا میشان، بنیان چه با ناحیه ـتیائو 
 1« ریزی شد.ی دجله پی میسان در دهانه 

کند که  او اشاره می  یا دجله.«  Tigrisی  »صرفا کوششی است برای آوانویسیِ واژه  تیائُژیپیشنهاد کرده که  (، برخلاف نظر شوَن،  ۲۰۳:  ۱۹۹۶)  گراف
هیل   « باشد.  Tigrisآوانویسیِ چینی برای صورتِ فارسیِ نامِ  توانسته »رو میو از این   شدتلفظ می   gaصورت  به   2ی هان حرفِ آخرِ آن واژه در دوره

( باور داشتند که در ابتدا تئائُژی به امپراتوری سلوکی ارجاع  ۲۶۰: ۱۹۹۶لزلی و گَردینر ) انگارد.می  4«3]خوزستان[و سوزیانا ]خاراسِن[ میشان( تیائُژی را »۲۰۰۳)
بایست چنین بوده باشد، خاصه نظر به اینکه سلوکیان در آن زمان دیرزمانی بود که فروپاشیده بودند. در آن هنگام،  ی هان نمی، لیک در اواخر دورهیافته بود 

قول بالا،  یابد. در موردِ نقلمی   ارجاعی عصر سلوکی  به سوریه ( پیشنهاد کرده که تیائُژی  ۸۶:  ۲۰۱۳بر رودبارِ دجله و فرات وجود داشت. یو )  ]خاراسِن[میشان
کم  ی سلوکیان دانسته باشند، دستبایست چیزهایی دربارهشود؛ اگر چنین باشد، آنگاه چینیان می ی سلوکی پدیدار میتیائژی البته ظاهرا در ارجاع به سوریه 

 ها. ی سلوکیانِ متأخر، گرچه تنها بر اساس شنیده درباره

های پارتیان ـ در منابع چینیِ باستان  ترِ این ناحیه ـ همچون فتوحات اسکندر، برآمدن و فروشدنِ هخامنشیان، یا خاستگاهی تاریخِ کهن اطلاعات درباره 
ها در تواریخ چینی  هایی به دربار چین یا به نمایندگانِ دربار چین رسیده باشد. هرچند هیچکدام از این ، لیک قابل درک است که چنان دادهاندثبت نشده 
دانیم که طور قطعی میآید. به زنی پردازیم. در منابع چینی نامی از بابل یا مصر فرعونی نیز نمیتوانیم به گمانه تنها می باره  در این اند، و در نتیجه ما  ثبت نشده 

 زیر آمده است:  فرازطور که در های اشکانی از چین دیدار کردند، برای نمونه آن دیپلمات

شتاب گسیل شوند و در مرزهای شرقی پذیرای سواره به  ۲۰۰۰۰در آغاز، فرستادگانِ سیاسیِ دربارِ هان به دیارِ ارشَک رفتند. شاه ارشک فرمود که  
گذاریم، که بیشترشان جمعیت ها شهر را پشت سر میاین مسی ده یدر ط. فاصله داردشند. مرز شرقی هزاران مایل از پایتخت شاهی باایشان 
ای برای همراهی این فرستادگانِ هان گسیل داشت تا شاهدِ شکوهِ ملک  دارند. وقتی فرستادگانِ دربار هان بازگشتند، ارشک فرستاده فراوان  

 تردست بود.  ]شعبده[را، که در هنرهای جادویی 5ای بزرگ را به دربار هان پیشکش کردند، و نیز مردی اهل لیخوان هان باشد. پارتیان تخمِ پرنده

初, 漢使至安息, 安息王令將二萬騎迎於東界. 東界去王都數千里. 行比至, 過數十城, 人民相

屬甚多. 漢使還而後發使隨漢使來觀漢廣大. 以大鳥卵及黎軒善眩人獻于漢.6 

ای از جانب خود بدان دیار گسیل کرد، نشانگرِ رغبت عمیق  اینکه شاه اشکانی با چنان پذیرندگیِ بزرگی به فرستادگان چینی خوشامد گفت و نیز فرستاده
گاهی داشتند، لیک هرگز با ایشان تماسی برقرار نکرده بودند. این تبادلِ پارتیان به چین است، پارتیانی که نیک از چینیان و محصولات  شان چون ابریشم آ

 
گمان پارسی است و شاید همین واژه در  ی دشت بیاند...واژهخواندهمی میسان را دشت میشان/میشان»بنا به فرازی از ابن طیبون،  دهد:( چنین ادامه میfn. 176: 1907 ,3شون ) 1

 چی درآمده باشد.« ـصورت تیائو آوانویسی به چینی به
2 Han period 
3 Characene and Susiana 

فرات اشاره دارد. ـترِ دجلهدستی پایین شو یاد شده، و احتمالا به قلمروهای سلوکی در ناحیهجی و دیگربار در هَننویسد »این نام اولین بار در شی ی تیائُژی می ( درباره ۲۰۰۳هیل ) 4
  «گیرد.اش را نیز دربرمی تر است و شوش و نواحی پیرامونیاز دید من ناحیه مورد نظر گستردهی تشخیص این قلمروی شاهی شون موافقت کنم، گرچه  مایلم بهطور کلی با اشارات درباره

کند که در آن زمان چه کسی بر این نواحی واقعا فرقی نمیگیرم.  یکی می  ]خوزستان[و سوزیانا  ]خاراسِن[تنها با احتیاط تیائُژی را با میشان»گیرد که  نتیجه میهای پلینیِ مهتر  هیل بنا بر داده
    (. ۲۰۰۳ی شناسایی مشکلات در همین مطالعه )نک. به این بحث هیل درباره «ی رود دجله در سرِ خلیج فارس ارجاع دارد.رانده، چه، این ناحیه آشکارا به دهانه فرمان می 

5 Lixuan 

 
6 Shi ji 123.3172–3173. Cf. the translation in Nienhauser et al. (2019: 83). Coloru et al. (2016a: 55). 

گوید که این نام چینی آوانویسیِ  داند، و می معادل با مصرِ بطلمیوسی می را [ 黎軒]خوان (، لی۱۸۶۵-۱۹۴۲[ )白鳥庫吉(، با نقل از شیراتوری کوراکیچی ]22–21 ,5 :2013یو )
ی دوردست ]اقصی[« است که اسکندر گجسته  ی اسخاته، یا همان »اسکندریهگویند که این »اسکندریه( برعکس، می83 :2019هاوزر و دیگران )ی اسکندریه است. ناینشدهفشرده

کند که آن اصطلاح چینی به رَگَه یا  ( اشاره می ۵۳-۴۷:  ۱۹۲۸فوجیتا )  ی جنوبی سیردریا در تاجیکستان امروزی بنا کرد.«پیش از میلاد در جنوب غربی وادی فرغانه بر کرانه   ۳۲۹در  
 ی یک دولت جدا تصور کردند. منزلهجا را به نادرست بهی شرقیِ ماد باستان اشاره دارد، لیک مورخان چینی این نام؛ ری باستان[ در پاره Rhaga , Rhagesرَگِس ]
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هایی از سرزمین چین گرد آورد، ی خود دادهنوبه یقینا به ی آغازِ مناسبات رسمی میان چینیان و ایرانیان است. طرف اشکانی  فرستادگانِ سیاسی نشانگرِ نقطه
ند. در واقع، بیشترِ دانشِ ما درباب مناسبات چین و ایران طی نخستین هزاره بر اساس منابع چینی  اهد و ها نیز از گزند روزگار در امان نب لیک هیچ از این داده

 بود. ی پیوندهای دیپلماتیک بین ایران و چین بسیار اندک یا حتا هیچ میاست. اگر همین هم نبود دانش ما درباره

ِدودمانِهانِدرِدوره)  1هوِهانِشوی روابط میان ایران و چین به ها دربارهپاری دیگر از داده  شود. مربوط می  ی پنج میلادیبه سده   (یِمتاخرتاریخ 

ای گسیل داشتند که  میلادی[، آنان ]پارتیان[ فرستاده   ۸۸- ۷۵]حکمرانی    3تحت فرمان خاقان ژانگ   میلادی[  ۸۷]  2ههنگ در سال یکمِ ژا
 ۹۷]  5یوآن ها. در سال نهمِ یونگشکل شبیه گوزنی است بزرگ لیک بدون آن شاخ  نظریی پیشکش کرد. گاوگوزن از  4ها گوزنشیرها و گاو 

گسیل کرد.  9را به دَکین ]رُم[  8ای به نام گان یینگ فرستاده  7میلادی[، پشتیبان ژنرال بان چائو  ۸۸-۱۰۵] 6میلادی[ تحت حاکمیت خاقان هِـه 
سرحدات غربیِ دیار ارشَک، یک ناخدای کشتی به یینگ برگذرد، لیک در    آن  خواست ازدریایی فراخ رسید که می  او با رسیدن به تیائژی به

که  پیمایند به شرط باد مناسب طی سه ماه از آن برخواهند گذشت، در حالی گفت »دریا پهناور است و آنانی که با پَس و پیش رفتن دریا را می
وزد آنگاه سفر دریایی حتا شاید دو سال طول بکشد. در بیشتر موارد، اگر آدمیان مدتی طولانی در دریا بمانند یاد یار و دیار خود  باگر باد آرام  

میلادی[، شاهنشاه    ۱۰۱. در سال سیزدهم ]درافتادگونه جان خود از دست دادند.« یینگ با شنیدن این سخنان به تردید  کنند. بسیارانی این
ی اَرشَک  آن جانور را پرندهدر آن زمان ایشان    ای بزرگ از تیائژی به عنوان هدیه فرستاد.همراه با پرندهرا  شیر  چند  دیگر بار    10ارشک پَکُروس 

 نامیدند. می

章帝章和元年, 遣使獻師子, 符拔. 符拔形似麟而無角. 和帝永元九年, 都護班超遣甘英使大秦

. 抵條支, 臨大海欲度, 而安息西界船人謂英曰:「海水廣大, 往來者逢善風三月乃得度, 若遇

遲風, 亦有二歲者, 故入海人皆齎三歲糧. 海中善使人思土戀慕, 數有死亡者.」英聞之乃止. 

十三年, 安息王滿屈, 復獻師子及條支大鳥, 時謂之安息11  . 

باید با پَکُروس دوم )حکمرانی    ( ـ۱۹۸۹b)  13بلَنک ی پولِیبنا به اشاره   ی هان( ـدر اواخر دوره  12وتِهکبِمَن، )滿屈اش آمده،  شاه پارتیان که در بالا نام 
های ایرانی میانه باشد. این واقعیت که اطلاعاتی  در زبان   14[؛ فغفور پوهر]بَگپور ی بَغ باید نظیرِ چینیِ واژه میلادی( یکی باشد. نامِ پَکُروس می  ۱۰۵-۷۸طی  

 
1 Hou Han shu 後漢書 
2 Zhanghe 
3 Emperor Zhang 
4 bubals 
5 Yongyuan 
6 Emperor He 
7 Ban Chao 
8 Gan Ying 
9 Daqin [Rome] 
10 Ars ak king Pacorus 
11 Hou Han shu 88.2918. 

 ام. ای از متئو س.ه. لَم روشن کردهشده و انتشارنیافته ی ترجمه (. من معنای بخشی از متن چینی را همراه با گزیده ۱۹۸۵عناوین رسمی چینی، بنگرید به هوکر )  هایی ترجمهبرای مطالعه

See also the translation by John E. Hill (2003), published online: 
https://depts.washington.edu/silkroad/texts/hhshu/hou_han_shu.html (accessed 08 March 2023). Cf. the 
translation in Coloru et al. (2016a: 56). 
12 mɑnBِkhut 
13 Pulleyblank 
14 Bagpuhr 
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فرمایی او را  ی فرمان عنوان یک شاهد معاصر و البته دور، تاریخ یا بازهکند تا به شود به ما کمک میدرباره این شخصیت شاهی در یک سند چینی پیدا می 
 1مشخص کنیم. 

( این حیوان را  ۲۰۰۳هیل )  4(. ۱۹۸۹bدهد )گاو« تشخیص می »گوزنعنوان  ی هانِ متاخر( را به ی دورهشدهدر تلفظ بازسازی  3بوِباتِیا  )2فوباِِِبلنک پولی
با نقوش شاهانه نگارهدهد. سنگ»غزال ایرانی« تشخیص میای از  گونه ی کشتنِ شیرها از دوران اشکانیِ متأخر وجود دارند، و کشتن شیرها در هایی 
ها هایی که بر آن شوند، جام های ساسانی نیز پدیدار می بر جام   نو گوزنا  نشیرا نقش  (.  ۱۹۹۴؛ ۱۹۹۰گذاری مرتبط بود )تانابه  ی ساسانی با مراسم تاج دوره

توان فرض کرد که شاه اشکانی این جانوران را برای شکل (. می ۷۱:  ۱۹۹۶شاهنشاه در حال شکار جانوران به تصویر کشیده شده است )چگینی و نیکیتین  
خاصه وقتی شاهان دیار پارت شیرها و   ای که مورد تقدیرِ خاقان چین قرار گرفت،ی شکار به دربار چین فرستاده باشد، بازی جدیدِ نخچیربازی یا مسابقه 

شده  ای درخور از یک شاه به شاهی دیگر انگاشته میی هدیه منزله ی شکارهای شاهانه جای داده باشند. این موضوع به مانند را در زمره چارپایان گوزن
 دهد.روایان خبر میآمیز، اگر نه برابرِ میان فرمان ی احتراماست، لیک افزون بر اینها، از رابطه 

 

 پارتیـرم و مناسبات چینی ـ  ۲

ی نویسندگان کلاسیکِ غربی بوده است.  علاقهی ابریشم از دیرباز موضوع مورد  عنوان صادرکننده ارتباط ژئوپلیتیکیِ چین در روزگار باستان، خاصه به 
رومیان همچنین نقشی    عنوانِ میانجی دادوستدِ ابریشم بین رم و چین اشاره کرده است. ( پیش از این به اهمیتِ پارتیان به xlvi-xlv:  ۱۸۶۶)  5هنری یول

طور غیرمستقیم. چینیان حتا شاید باری رومیان را از نزدیک در نبردی طور مستقیم و خواه به ی هان داشتند، خواه به چین طی دروهـمهم در مناسبات ایران 
(  ۱۹۴۰)  6شدنِ درک چینیان از رم تاثیری نگذاشت. مشهور است این استدلال دابزدیده باشند، لیک این هرگز به پیوندهای دیپلماتیک شکل نداد یا بر شفاف 

های رومی نبرد کردند: »بیش از یکصد  میلادی با لژیون  ۳۶در سال  نیروهای چینی    است،  آمدههانِشوِِِِبر اساس توصیفی از گروهان دشمن که درکه  
. این »آرایشِ پولک ماهی« مانند  步兵百餘人夾門魚鱗陳  7گروهان در برابر دروازه به صف شدند و آرایشِ پولکِ ماهی به خود گرفتند.«  

  ۵۴بودند که نیروهای اشکانی در  9ی کراسوس های گمشده اینان برخی از لژیونکند که رسد. دابز اشاره می به نظر می 8پشتی[آرایشِ تستودو ]آرایش لاک 
 ]سغد[ کوچیدند، و به عنوان مزدور مشغول به کار شدند.  10شان گرفته و سرانجام به سغدیانا پیش از میلاد به اسارت 

« نیز ترجمه کرد ـ که البته شاید عجیب  12توان آنرا به صورت »چینیِ بزرگ)»خین بزرگ«(، که می  11خواندند: داخین امپراتوری هان رومیان را چنین می 
اند، مانند مردمان کشور میانه ]چین[،  قامت شان همگی بلندبالا و راستبنماید، لیک این نام عجیب در تاریخِ هانِ متأخر توضیح داده شده است: »مردمان

 
1 See discussion of this Iranian name in other sources in Rapp (2016: 262). See reign dates of Iranian rulers in 

Daryaee (2012: 391). For some details on Pacorus II and his lineage, see Potts (1988: 150). Chen (2022: 475). 
2 fuba 符拔 
3 buo bat 

 ( ارائه شده است.۲۰۰۷ی هانِ متأخر در شوسلر ). تلفظ دروهλοςᾰ βού βاش در یونانی را نیز سنجید: ریشهتوان هم می 4
5 Henry Yule 
6 Dubs 
7 Han shu 70.3013. 
8 testudo formation 
9 Crassus 
10 Sogdiana 
11 Daqin 大秦 
12 Great Chinese 
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این  را خین بزرگ میاز  آنها  دربار سلسله  故謂之大秦, 有類中國, 其人民皆長大平正 .1نامند.«  رو  برداشت  در واقع،  ی هان 
 ـ رومیان نیز در صدد دسترسی به    ها.به احتمال بیشتر ـ از طریق شنیده   مطلوبی از رومیان داشت، خواه از خلال دیدار با شماری از ایشان بوده باشد خواه 

 ی رم در نظر گرفت: توان دربارهچین بودند، لیک پارتیان مایل بودند نقش میانجی بازرگانی برای منسوجات چینی داشته باشند. فراز زیر را نیز می

ها در دریا با دیار ارشَک و هند دادوستد داشتند، و  ی طلا. آنی نقره برابر با یک سکهکردند. ده سکههای زر و سیم استفاده میها از سکهآن
و در بازارشان دو قیمت برای یک جنس وجود ندارد. غلات و خوراک  شان راستگو هستند،  بردند. مردمانبرابر سود میده  به خاطر همین

های نوبتی را رسند، اسبشان میشان فراون است. وقتی فرستادگانی از کشورهای همسایه به مرزهای های ملیعموما گران نیستند، و هزینه 
فرستادگان به دربار   کردنِ پی گسیل کنند. شاهِ ایشان پیوسته در  های زر دریافت میتازانند. به محض رسیدن، سکه به سوی پایتخت شاهی می 

های چینی است، و در نتیجه ]راه دسترسیِ رومیان به چین[ را بسته و  هان است، لیک ارشک در پی دادوستد با امپراتوری هان بر سرِ ابریشم
میلادی[، شاهِ داخین،   ۱۶۸-۱۴۶ن هوآن ]حکمرانی  میلادی[ تحت حکمرانی خاقا  ۱۶۶رومیان نتوانند به چین برسند. در سال نُهمِ یانخی ]

رومیان    ]در سرحدات جنوبی چین[ به چین رسید.  3و از راه رینان  ای به سوی چین گسیل داشت که دیار پارتیان را دور زد، فرستاده 2*آنتونیوس 
ی هدایای ایشان درگرفت، گونه بود آغاز تماس ما با اینان. تردیدهایی درباره پشتِ دریایی هدیه آوردند، و اینعاج، شاخ کرگدن، و لاکِ سنگ 

 . و به خاطرش نکوهش شدند 

以金銀為錢, 銀錢十當金錢一. 與安息天竺交市於海中, 利有十倍. 其人質直, 市無二價. 穀食

常賤, 國用富饒. 鄰國使到其界首者, 乘驛詣王都. 至則給以金錢. 其王常欲通使於漢, 而安息

欲以漢繒彩與之交市, 故遮閡不得自達. 至桓帝延熹九年, 大秦王安敦遣使自日南徼外. 獻象

牙, 犀角, 玳瑁, 始乃一通焉. 其所表貢, 並無珍異. 疑傳者過焉.4 

و   ۱۶۱میلادی( گسیل شده بود. ماموریت او در اواخر جنگ بین رومیان و پارتیان بین    ۱۸۰-۱۶۱)حکمرانی   5ر آشکارا از سوی مارکوس ارلیوساین مأمو 
اندیشید که مامور رومی صرفا رهسپارِ یک سفر  (، لیک او می ۱۷۸-۱۷۳:  ۱۸۸۵میلادی رخ داد، واقعیتی که بسیار پیشتر هیرث بدان اشاره کرد )  ۱۶۶

رو که نیروهای  توان تصور کرد که رومیان فرصت را برای برقراری تماس با چینیان به قصد معامله مغتنم شمرده بودند، خاصه از اینخصوصی بوده است. می 
ی آن فرستاده تردیدهایی داشتند، گرچه رودان حضور داشتند و نیمی از راه تا چین را پیموده بودند. برخی اعضایِ دربار چین دربارهمیانرومی پیشتر در  

اند. اگر رومیان واقعا  شده از سوی رومیان آنقدرها ارزشمند نبودهدانیم که هدایای پیشکشمحتوای این تردیدها دقیقا معلوم نشده است، تنها همینقدر می
اش(، آنگاه معقول بود که او از راه دریایی و از مسیر هند  رودان یا نزدیک پایگاه روی در میان ای به سوی چین گسیل کرده باشند )فرضا از یک  فرستاده

هدایای رومیان ظاهرا خاستگاهِ  د.  شانب   دشمن ]اشکانیان[  از پیمودنِ قلمروهایناگزیر  تا اینگونه    به سوی جنوب چین مسافرت کندراهی شود و آنگاه  
ی این ماموریت و  گوید، »هیچ گزارش یا شرحی در میان رومیان درباره( می۴۷:  ۲۰۰۰)  6لیو رودان یا هند بوده، و مستقیما از خودِ روم نیامده بودند.  میان 

وکارشان داده باک و نوآور بوده باشد که ظاهری دیپلماتیک به کسب ارسال هدایا وجود ندارد، در نتیجه ممکن است که این ماموریت کار بازرگانانی بی
کم کسانی خود را در زیر پوششِ نام امپراتورِ روم در پیشگاهِ خاقانِ  اند.« به هر روی، حتا اگر هم خودِ ارلیوس هرگز این مامور را نفرستاده باشد، دستبوده

هان ماموری سوی روم  رسمی بوده است. از طرف چینی نیز دربارِ  اند، هرچند من مایلم اینطور فکر کنم که این مورد یک ماموریت رومیچین معرفی کرده

 
1 Hou Han shu 88.2919. 

تر به دنیای مسیحی ارجاع طور گسترده[ و بهLevantی هشت به بعد به شرق مدیترانه ]توانسته از سدهجا میعنوان یک نامچنانکه در ادامه خواهیم دید، داخین بههای بعد،  در سده
 داشته باشد.

2 *Antoninus 
3 Rinan 
4 Hou Han shu 88.2919–2920. Cf. the translation by Hill (2003); Hirth (1885: 45). 
5 Marcus Aurelius 
6 Lieu 
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گوستوس داده)چینی(    2هادهد که سِر( گزارش میII.XXXIIII)  1فرستاد. مورخ رومی، فلُروس  4جالب آنکه، پلینی مِهتر  3اند. و هندیان هدایایی به آ
شوند نامعلوم  کند، گرچه این موضوع که آیا اقلام به چین مربوط می ی سِرها« یاد مینیز از اقلام آهنینِ عالیِ »ساخته   (XXXIV, 145،  تاریخِطبیعی)

 5مانده است. 

اشکانیان از  رفت.  که مرهون صادرات منسوجاتش به دیار پارتیان بود، در واقع یک شریک تجاری مهم برای پارتیان و سپس ساسانیان به شمار می  چین
شد. بردند. به همین دلیل، دیار پارت در پی حفظ منافع خود بود، و سد راه دسترسی مستقیم رومیان به بازار چین می بسیار می  ن چین و روم سودِ وساطت بی 

کم بخشی از درآمدهای ناشی از تجارت ابریشم و دیگر توان تصور کرد که پارتیان دست توان برآوردی از میزان و مبلغ ارائه داد، لیک میعملا نمی  گرچه
را کرد و باید آن تر را ایفا می جهانیِ وسیعناپذیر از یک بازار  گونه بود که چین نقش عنصری جدایی کردند. این جنگ هزینه می کالاها را برای پدافندِ داخل و  

های بعد با  تر و طی سده پیوسته درک کرد، و نه یک موجودیت جدا در آنسوی هندوکش در شرق دور. این واقعیت تنها سپسهمدر چارچوب یک کلیتِ به 
به بنیانی برای خیلی  پیوندهای اقتصادی میان چین و ایرانبه احتمال زیاد،    6ی ساسانی در چین به تأیید و اثبات رسید. های نقرهپیداشدنِ انبوهی از سکه

 های سیاسی و خواه دینی آشکار شدند. های سپسین خواه در زمینه ها شکل داد که طی سده از پیشرفت 

 

 ـ دین چینی و دیار پارت  ۳

دقیقتر، قلمروهای تابع پارتیان( و چین وجود داشت. در آغاز، احتمالا  افزون بر پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک، پیوندهایی دینی نیز میان دیار پارت )یا  
ی خود به بودیسم چینی  (، و این تاثیر ایرانی به نوبه ۲۰۱۲اش کندوکاو کرده است )تاثیرهای ایرانی بر بودیسم در هند وجود داشت؛ موضوعی که آتوود درباره

طور محدودی بنا به منابع چینی، تنها به   خبر بودند.ها پیش شکل داده بود بیشان از سده نیز منتقل شد، لیک بوداییان از این تاثیرِ محتمل که به تکوین دین
آمدند.  شود که از قلمروهای پارتی می توان گفت به بوداییانی مربوط می همان اندکی که میی درکِ چینیان از دینِ پارتیان سخن بگوییم، و  توانیم دربارهمی

ی پارتیان  دورهدر منابع چینیِ هم (.  ۵۱۰:  ۱۹۱۸های بودایی در چین اشاره کرده است )( به مجموعا پنج مترجم ایرانیِ متن ۵۱۰:  ۱۹۱۸ری )یک سده پیش، هُ 
خاطرِ نزدیکیِ نهادهای بوداییِ  این واقعیت به شویم، لیک  ی چیزی مزدایی شناسایی کرد مواجه می منزله با کمبود ارجاع به هرآنچه بتوان با قاطعیت به 

تبلیغاتِ آن گروه از راهبان بودایی در چین که از قلمروهای اشکانی برخاسته بودند. بنا به استدلال نواحی شرقیِ شاهنشاهیِ پارتی به چین است، و نیز  
باید اهمیت  طور خاص در نواحی آسیای میانه پخش و فراگیر شد لیک  ( گرچه بودیسم تنها یک دین اقلیتی در قلمروی پارتیان بود، و به ۱۹۷۵)  7دفینا

تاثیرگذاری]اشکانی[  »بودیسمِ پارتی کُلُرو و دیگران « و  ای مهم در این باب  ( نیز نکته۶۲:  ۲۰۱۶)  8اش بر بودیسم آغازینِ چینی را تصدیق کنیم. اخیرا، 

 .«اندهای بودایی به زبان چینی نه راهبان هندی بلکه پارتیان بوده نخستین مترجمان متن که، اند: »جالب آن آورده

 
1 Florus 
2 Seres 
3 See the translation in Forster (1929: 348–351). See also Yule (1866: xlii). 
4 Pliny the Elder 
5 See source text on Perseus Project (http://www.perseus.tufts.edu/). Lieu (2000: 47). 

ی شاپور دوم  شان به دورهاند را ثبت و مسند کرده است، که دیرینگیی ساسانی که از در خاک چین پیدا شده ( بیش از یک هزار سکه ۱۹۷۴دهه قبل، هسیا )  ۶پیشتر، یعنی حدود   6
 اطلاعم. های اشکانی در چین بیرسد. من تا این لحظه از وجود سکهمیلادی( می ۳۱۰-۳۷۹)

7 Daffina  
8 Coloru et al. 
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کند که  ( استدلال می۳۵۷-۳۵۸:  ۲۰۱۳)  2اهل دیار پارت است. زورخر  1گائو شیهای بودایی به چینی، اَن ی نوشتهشدهتی یکی از نخستین مترجمانِ تثب 
شکی نیست که ظهور او در چین    میلادی آغاز شد.  ۱۴۸در    3گائو به شهرِ لویانگشیمند( از ورود اَن )یا رهبانیتِ سامان   بودایی« کلیسایبرآمدنِ »دِیر یا 

های سکولارِ امروزین ـ که در نوع دانی آغاز بودیسمِ چینی به یاد مانده و ثبت شده است، نه تنها نزد بوداییان، بل همچنین از سوی تاریخ ی نقطه منزله به 
( »فعلا اطلاعاتی موثق اندکی  ۱۹۸۹بلنک ) خود مهم است ـ زیرا منبع آغازینِ بودیسم در چین در واقع دیار پارت بوده است و نه هند. هرچند، بنا به پولی

ترقیمه درباره از نخستین  نام او در برخی  این شخص در دست داریم، گرچه  از نخستین پیش ها ]شناسه ی  نیز در برخی  پایانی کتب[ و  آمده  ی  درآمدها 
( فراهم ۴۴۵-۵۱۸)  4ی راهب سِنگیووسیلهبه   گائو یشی اَنی در دسترس دربارهنویسانهنامه کند که اولین جزئیاتِ زندگیبلنک بعدتر اشاره می است.« پولی 

ی تاریخ چین قرار داده است. ما  های بوداییان برجستهنامه ی زندگیعنوان مدخل اول و آغازینِ کتابش دربارهگائو را به شیآمده یا تزیین شدند؛ او نام اَن 
های مربوط  گائو را با منابع دیگر تایید کنیم؛ وانگهی، از حیث تعیین اعتبار، قابل توجه است که گزارش شیی اَن توانیم این گزارش دربارهنمی یقطع طور به 

گائو به احتمال زیاد یک شخصیت تاریخی بود، اما تقریبا به دشواری  شیاند. ارزیابی من این است که اَناش نوشته شده ای پس از درگذشت به او در دوره
 اش ثبت شده ـ  را پذیرفت. نامهکه در زندگیچنان آن  ی جزئیات زندگی او ـهای درباره توان اعتبار برخی نوشتهمی

انتخابگائو«  شیبه هر روی، »اَن  )اَنخیشده به زبان چینی است. »اَن« به نامی  اَرشَک در زبان چینی  از نامِ  نام کوچک در این بستر آشکارا  یا    عنوان 
را اختیار کرده بودند، که از نامی برای هند در زبان چینی گرفته    6های هندی که اسمِ کوچکِ ژو ( گرفته شده است، درست مانند برخی شخصیت5شیاَن 

 11گائو )»پاکی«( و شی  10دهد. حروف خینگمی  9گائو هرچند سِنگیو نامِ کاملِ شخص مورد نظر را به صورت اَن خینگ شی  8(. 7شده است )نامِ تیانژو
گائو هستند، لیک هنوز بر ما شناخته نیست که آن نامِ اصلی چه بوده.  شیای یا نامِ زمانِ تولدِ اَن نام شناسنامه احتمالا ترجمانِ معناییِ    ی جهان«( )»شهره

وتخت پارتی باشد، لیک پس  گائو وارث تاج شیگائو یک شهزاده بوده است؛ او پسر همسرِ اصلیِ شاهِ دیار پارت بود. قرار بوده اَن شیگوید که اَن سِنگیو می
را  از سوگواری برای پدرش، او مسئولیت شاهنشاهی را به یکی از عموهایش محول کرد و از زندگیِ خانوادگی دست شست تا راهب شود. شرح این ماج

 بدین قرار آمده است: 

دولت را به ارث برد، و آنگاه بود که او عمیقا به رنج و تهیا اندیشید، و  فرمایی بر  فرمانگائو[  شیدر پی درگذشتِ شاه، قرار بر این بود که او]اَن
ی دولت را به یکی از عموهایش  ادارهگائو[  شیهای بلندپایگی برهاند. وقتی سوگواری پایان یافت، او ]اَنتا خویش را از قیدِ سازوبرگ   بر آن شد

ی ی شرع یا قانونِ بودا آموخته شد، و دانشی ویژه در مطالعهدر زمینهپس  سپرد، تا از زیست خانگی کناره گیرد و به طریقت ]بودیسم[ پردازد. 
پس، او به خارج شان بازخوانی کرد و پی گرفت. زان [ را با تمام جزئیات 13ها سوترهدیانهَِهای مراقبه ]کسب کرد. او نسخه  12دارما[دَرمَه ]ابیاَبی

رواییِ خاقان هوآن ]حکمرانی:  ی فرماندوره ها را در کشورهای گوناگون بگستراند. او نخست در آغازِ د تا آن آموزهسفر کراز سرزمین خویش 

 
1 An Shigao 安世高 
2 Zu rcher 
3 Luoyang 
4 Sengyou 僧祐 
5 Anxi 安息 
6 Zhu 竺 
7 Tianzhu 天竺 

. در برخی اشخاص اهل آسیای جنوب شرق نیز چنین ندارد در چین باستان الزاما ربطی به هندنام خانوادگیِ ژو کند که ی این واقعیت بحث میجزئیات دربارهشرح  با  (۲۰۱۸) سایتو   8
 شود. نام خانوادگی دیده می 

9 An Qing Shigao 安清世高 
10 Qing 清 
11 Shigao 世高 
12 Abhidharma 
13 dhyāna-sūtras 
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این توانایی را داشت که تنها با   پس  .بودو چابک  باهوش  فردی    هااز نظر توانایی   گائو ی هان به چین رسید. شیمیلادی[ از سلسله  ۱۴۶-۱۶۸
های  رو او سوترهها را فرابگیرد، و تنها اندکی پس از ورودش به چین بود که به زبان چینی هم تسلط یافت. از اینها آنبار شنیدن آموزهیک

     های غربی( به یک چینی تبدیل شد.ای از سرزمین[ )هو: بیگانه Hu]هوبودایی را بیاموخت، و از یک 

後王薨將嗣國位, 乃深惟苦空, 厭離名器. 行服既畢. 遂讓國與叔, 出家修道. 博綜經藏, 尤精阿

毘曇學. 諷持禪經, 略盡其妙. 既而遊方弘化遍歷諸國. 以漢桓帝之初, 始到中夏. 世高才悟幾

敏, 一聞能達, 至止未久, 即通習華語. 於是宣釋眾經, 改胡為漢.1 

گزارش، گرچه   این  لیک  طور  به اعتبار  نیست،  باورنکردنی  توجه شود.   باید کامل  بدان  دقت  درباره پولی   با  را  تردیدهایش  این  از  پیش  دادهبلنک  های ی 
بینانه سناریویی را تصور کرد که در آن شاه تاجدارِ دیار پارت در  توان از منظری واقعآیا می گائو بیان کرده است.  شیی اَن ی در دسترس دربارهنویسانهتذکره 

آیا متنها و دانشپایتخت کشور به آموزه  های پارتی، های شفاهی حتا در آن زمان به زبان های بودایی یا دستورالعملهای بودایی دسترسی داشته باشد؟ 
 اند؟های درباری در دسترس بودهپارسی، یونانی، یا سایر زبان 

م.(،    ۱۲۹-۱۰۹خسروی یکم )  فهرستی از اسامی چون  ی سلسله یا دودمان پارتیاسناد دقیق درباره  ؟گائو که بود شیپرسش دیگر از این قرار است که پدر اَن 
ی چینی پیوند  گفتهآن گزارشِ پیشتوان به  ، اما این اشخاص را نمی دندهرا ارائه می  م.(   ۱۴۰-۱۲۹م.(، و مهرداد چهارم )  ۱۴۷-۱۰۵ولخش یا بلاش سوم )

رود تا موضوعاتی چنان  می  3چون گاندارَه ]گندهاره[ای دور و پرت  وتخت، به ناحیهگائو پس از نپذیرفتن تاجشیوانگهی، جای تعجب است که اَن   2داد. 
های مرتبط با آن زبان، از  های مربوطه و نسخهی نسخ بودایی( را آموخت، و نیز زبانپژوهانهدارما )تفسیر دانشفنی را بیاموزد. برای نمونه، او در کجا اَبی
این پیشنهاد است که  پذیرشِ تر  گرایانهواقعاحتمالا نظرگاه  گائو بود؟ شیهای اَنبلنک زبانِ منبع احتمالیِ ترجمه جمله پرَکریت گاندهاری را، که بنا به پولی

  4. بود  حکمرانیِ یک شاهِ پارتی تابعکه  زاده شدای او در ناحیهای از یک خاندان شاهی در پایتخت پارتیان نبود، بل در عوض گائو، در واقع، شهزادهشیاَن 
موضوع دیگر غیابِ شواهدی از دوران معاصر    .رسندبه نظرم می  ی، تاحدی خیالبینیمگائو میشیی اَن نویسیِ سِنگیو دربارهنامه هایی که در زندگیداستان

ی دو میلادی بسیار ی دوم سدهی جماعت بودایی رو به گسترش در پایتحت در نیمهکند که »دانش ما درباره( با احتیاط بیان می ۳۰:  ۲۰۰۷اوست. زورخر )
دار بمانیم آنگاه که  کار و خویشتنباید ملاحظه رو،از این   ای نشده است.«طرفه است: در اسناد تاریخیِ غیردینی حتا به وجود آن هم اشارهسویه یا یک یک 

وتاج روی گرداند و راهب  رود که از تخت ی پارتی سخن می عنوان یک شاهزادهگوییم؛ وقتی از او به ی پارتیان سخن می عنوان نماینده گائو به شیی اَن درباره
ها را ضرورتا  توانیم آنهای راستین باشند، لیک نمیبر داستانهای بودایی ممکن است که مبتنیسینوینامه زندگی  کاری کمتری بایسته است. شد ملاحظه

 5اسنادی موثق بدانیم. 

 
  15a95: 55, 2145T–21.ی تریپیتاکا( ی ترجمه شده درباره)مجموعه ثبت 出三藏記集جی  زَنگ جیاین متن در زبان چینی چنین عنوانی دارد: چو سَن  1

2 For a list of rulers of Iran, see the appendix of “Ruling Dynasties of Iran” in The Oxford Handbook of Iranian 

History (Daryaee 2012: 391). 
3 Ga ndha ra 

است،   安息شی خی/اَنی او با دیار پارت، اَنو به این اشاره داشتند که نام خانوادگی او »اَن« »از دیدِ چینیان گواهِ رابطه اند،چنین نگاهی را طرح کرده( 62b: 2016کلرو و دیگران ) 4
 ی مَرو نرسیده بود.گائو هنوز به ناحیهشیی اَنی اشکانیِ شهزاده یا شهریار اهل مرزهای دیار پارت و هند، زیرا بودیسم در دورهکم  گواهِ خانوادهیا دست

های گوناگون  گوناگون در چین را با هم بسنجیم و مقابله کنیم تا به این ایده برسیم که چطور نویسندگان مختلف یا جماعت  رسمیِ در برخی موارد، این امکان وجود دارد که منابع بودایی و   5
، وقتی واقعا موجودند، اغلب کمتر از راهبان  رسمیِ (. اسناد  Kotyk 2018b; 2019ام )نک.  من در گذشته از این شیوه استفاده کردهکردند.  به یک شخص بودایی نگاه می 

ی  درباره ای  گائو منابع نابسنده شیی اشخاصی چون اَنی موارد باید با احتیاط برخورد کرد. برای بررسی تطبیقی درباره حال در همهاند، با این پردازانهخیالهای  رگه های بودایی دچار  شرح 
   جمعیتِ بودایی آغازین در چین وجود دارند.
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میلادی تدوین شده،    ۵۹۸ی بودایی که در سال  نامه در یک کتاب   کند.های آغازینِ دیگری برخاسته از دیار پارت نیز یاد میتاریخِ بودیسمِ چینی از شخصیت 
  سال پس از برافتادنِ دودمان پارتیان.(   ۳۰رسید )تقریبا    3به لویانگ   ۲۵۴از دیار پارت در سال    2سَتیه( تَندی )*دَرمَه   شرَمَنهَکند که  ثبت می   1فَنگفِی ژنگ 

]دِیر »اسپ سپید«[ از او خواهش کردند که آن را ترجمه    4سیی وینَیَه استاد بود. انجمنِ بَیمَه او در مطالعه شده چنین آورده است که »یادداشت افزوده 
 曇無德羯磨一卷 .6بود در قالب یک جزوه.    5واکنَداِکرَمَهـگوپتَکَهدَرمَهِی او *ترجمه   .於白馬寺眾請譯出, 妙善律學  « کند.

رغم  ی پارتیان مشاهده شده بود، و به در برخی قلمروهای تابعه  7گوپتَکَه وینَیَهدهد که دَرمَه ی رُهبانیِ خاص ترجمه شده بود خبر از این می اینکه این قاعده 
 «داد.گوپتَکَه بیشترِ نفوذش را بسیار زود پس از گسترشِ بودیسمِ هندی از دست ( جالب است که »مکتبِ دَرمَه۳۹۶: ۲۰۰۲که هِیرمَن )این واقعیت، چنان 

(. این مورد بر  ۳۵۴: ۱۹۹۷ها به طور خاص در افغانستان امروزی برجسته و بارز بودند )سَلُمُن گوپتَکَههای خَروشتی، معلوم است که دَرمَه بر اساس کتیبه
 افکند.اند، پرتو میبرخی راهبان که ایشان را اشکانی دانسته وتبار احتمالا رهبانیِ تیره

  9)یک آدم عامیِ بودایی(، که به همراه بازرگانان در سالیانِ واپسینِ حکمرانیِ خاقان لینگ  8اوپاسَکَهِی نیز یاد شده از جمله اَن خوانِ های دیگرشخصیت از 
شده توسط  های بوداییِ تدویننامهی زندگیمجموعه   11ترجمه کرد.  10هایی را با راهبی چینی به نام فُتیائو ( به لویانگ رسید و نوشته ۱۸۹-۱۶۸)حکمرانی  

یائو هویی اَن خوان »شفاها   گوید کهمی ، از جملهکندمیذکر  ی دیگر را همچند نکته( هایِراهبانِبرجستهنامهِزندگی، 13)گائوسِنگ ژوان ۵۱۹در سال   12ژ
زبان    معلوم نیست که  14. بود بردار  محرر یا یادداشتصرفن یک  که فُتیائو  (« در حالی 口譯梵文kouyi fanwenکرد )سنسکریت را ترجمه می 

ی شود؛ او نیز طی دورهنیز یاد می  15تر، از کسی به نام اَن فَخین سپسدیگری.  واقعا سنسکریت بوده باشد یا زبان هندی    اندآنچه آن دو ترجمه کرده   مبداء
     17در لویانگ مشغول ترجمه بوده است.  16کانگحکمرانی تای 

اند، لیک شاید الزاما از لحاظ قومی یا تباری پارتی نبوده باشند. به هر روی، استنباط کرد که این بوداییان اهل دیار پارت بوده   توانهای بالا، می بنا بر نمونه 
راستی بودیسم و  های خودِ چینیان، آشکارا اهل »سرزمین ارشک یا دیار اشکانیان« بودند. از این منظر، به ی بودیسم در چین، بنا به نوشتهاین مبلغانِ اولیه 

اند. به این  شناساندهرود که آموزگاران بودیسم از این نواحی خود را با ارشک یا دیار پارت می آموزگاران معتبر بودیسم در دیار پارت وجود داشتند. گمان می
خود را حامی    شاهنشاهِ  ن، ی پارتیاحت سلطه که بوداییانِ تمعنا، قابل درک است که شاهنشاهیِ پارت پشتیبانِ بودیسم بوده است. نامعقول نیست تصورِ این

 
1 Fei Zhangfang 費長房 
2 śramaṇa Tandi 曇諦 (*Dharmasatya) 
3 Luoyang 
4 Baima si 
5 *Dharmaguptaka-karmava cana  

 . بنگرید به:ها(گانه از خلال زمانه[ )شرحِ گوهرِ سه 歷代三寶紀Lidai sanbao jiبائو ]دای سَنی کوتاه از اینجاست: لینگارانه حالی شرح این داده 6
See T 2034, 49: 56c6–7. 

 است.مانده ( محفوظ T 1433[ )Jiemo 羯磨مو ]عنوان جیه[ به Taishoشو ]ی تای این ترجمه در آیین یا شیوه
7 Dharmaguptaka Vinaya 
8 upāsaka An Xuan 安玄 
9 Ling 靈帝 
10 Fotiao 佛調 
11 T 2034, 49: 53c1–6. Coloru et al. (2016b: 62). 
12 Huijiao 慧皎 
13 Gaoseng zhuan 高僧傳 
14 T 2059, 50: 324b25–c7. 
15 An Faqin 安法欽 
16 Taikang 太康 
17 T 2034, 49: 65a19–20. 
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ای برای این  به این ترتیب از قبل، پیشینه یا سابقه   ]راهبان و بوداییان[ بود.1دَرمَه بیانگارند. این آرایش نیروها هم به نفعِ شاهنشاه و هم به نفع سَنگهَه بودَه
 رسد. ی سوم پیش از میلاد میدر سده 2گرفتنِ آشوکاوجود داشت، که سرآغازش به قدرت  ی پارتیان در هندموضوع در نواحیِ همسایه 

بوداییان در بخش  دارد که نشانگرِ حضور  نیز وجود  پارتی هستند. سیمزوانگهی، شواهد زبانی غیرمستقیمی  (  ۱۳۲:  ۱۹۸۳ویلیامز )ـهای شرقیِ جهانِ 
که این  هایی دارد. در حالی های مانویِ آسیای میانه شاهدها و نمونه و در نوشته  ی اشکانی و ساسانیهاهای دورهدهد که »زبان پارتی در کتیبهتوضیح می 

واژه با خاستگاه   ۳۵کم شامل های مانوی دستدهند، نسخهدهند، چندان ردونشانی از نفوذِ هندی نشان نمی ها، که زبانِ درباریِ پارتی را بازتاب می کتیبه
بود، و در   3مرز با شاهنشاهی کوشانی ی هم کند که »دولت پارتاو همچنین اشاره می   «اند.طور خاص اصطلاحاتِ بودایی شان به هندی هستند، که بسیاری 

اینآن  از  بود.  نیرومند  بودایی بسیار  برای رخنه رو، طی دورهجا نفوذ  بودیسم به بخش ی اشکانی فرصتِ کافی  های شرقیِ شاهنشاهی اشکانی وجود ی 
با شماری    توان نتیجه گرفت که یک جمعیت بوداییجا.« بر اساس واقعیاتِ بالا، می زبانانِ آن داشت، و نیز برای اختیارکردنِ واژگان هندی برای پارتی 

 فرمایی پارتی رشد کرد.تحت فرمان   مشخص

  عنوان یک ی چینی دیار پارت را به ی هان، برخی منابع هندی در ترجمه ی بین دیار پارت و بودیسم طی دوران زمامداری سلسلهی تاییدشده رغم رابطه به 
در های بودا. برای نمونه،  دَرمَه یا آموزهد، یعنی جایی بدونِ  بودَه نناممیشناسند، برای نمونه این منابع »ارشَک« را یک سرزمین مرزی  قلمروی بودایی نمی

لِونِ  داِای به نام  نوشته شَهمَهاپرَجِ)سنسکریت.    ژیدو ی هندی، اثری که به مولف برجسته ،5ِِمَهاپرَجناگارَمیتَهی  سوترهبر    فراگیراست  شرحی    که    ـ 4( ناپارَمیتُپاد 
زیرا  چنین آمده است؛ »  ـ  ه به چینی ترجمه شد 7(۴۱۳-۳۴۴)جیومُلوشی؛    کومارَجیوَهی  وسیلهی سوم میلادی( نسبت داده شده، و به )سده   6ناگارجونَه 

گاه می   گرچه  اندهای مرزیِ ارشَک و جاهایی چون آن زاده شده آنانی که در سرزمین درمه[  توانند ]از طریقِ بوده مانند و نمیقالبی انسانی دارند، لیک اینان ناآ
شیِژوِ) هاساویبـدَشَبهومیکَهی چینیِ ترجمه 愚不可教化, 皆是人身, 如安息國諸邊地生者.  8. «بیاموزند و دگرگون شوند.

زنند  امتیازی دست به کشتار می به خاطرِ آنان یا گوید »را ترجمه کرده، چنین میآنکومارجیوَه ـ اثر دیگری که به ناگارجونَه نسبت داده شده و  9(پیپُشَهِلون
或以 為福德故, 或欲使  «بینیم.ها را از رنج خلاص کنند، همچون آنچه در کشورهای غربی مانند ارشَک و دیگرها میخواهند آن یا چون می 

如西方安息國等, 度苦故而殺.10   گمان در هر دو نظرگاه داخلی و خارجی شاهد دارد. برای نمونه،  پادافرهِ دینیِ کشتن در ایران باستان بی
هرُدُتِ   12د. دار  شارهاش به دشمنان دیوگونِ دین اکه در صورتِ جمع، در حالیاست  »حیوان« وحشی یا »متجاوز«  به معنای  11ـخرفسترَهی اوستاییِ  واژه

ند؛  برهانمجوس با دستان خود هر جانور را بکشند، تنها سگان و آدمیان را    که »جادوگرانِ   ه بود ی پنج پیش از میلاد مشاهده کرد ( در سده ۱.۱۴۰مورخ )
گریِ سخن بوداییِ بالا تنها تأییدی دیگر بر کنشِ قربانی  13کشند، موران و ماران، پرندگان و خزندگان، و زین همه مباهات کنند.« بسان  ی آنان را به یک همه

ی  تر به بحث کنونی ما این است که چطور بنا به این منبع هندی، مولفان هندی رابطه موضوع مربوط ؛  استبنا به یک منبعِ هندی    ی حیوان در دوران پارت

 
1 sangha 
2 As oka 
3 Kushan 
4 Da zhidu lun 大智度論 (Skt. *Mahāprajñāpāramitopadeśa) 
5 Mahāprajñāpāramitā-sūtra 
6 Na ga rjuna 
7 Kuma rajī va (Jiumoluoshi 鳩摩羅什) 
8 T 1509, 25: 705a22–23. 
9 Daśabhūmika-vibhāṣā (Shi zhu piposha lun 十住毘婆沙論) 
10 T 1521, 26: 97b18–22. 
11 xrafstra- 
12 See notes in Bartholomae (1979: 538). Note that this is a reprint of a volume from 1904. 
13 Translation by Godley (1920: 179–181). See Frye (1984: 81). See also Herodotus on the Perseus Project 

(https://www.perseus.tufts.edu/). See alternate translation in Vasuni (2007: 41). 
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اند که همه از دیار پارت به چین رفته  طرزی جالب اسامی راهبانی مهم را ثبت کرده که بوداییان چینی به گذارند، در حالیدیار پارت و بودیسم را مغفول می 
ی پارتیان بودند، لیک خود پارتیان و بیشترِ شود که بوداییان در شرق تحت سیطرهبه باورم این تفاوت به بهترین نحو با این واقعیت توضیح داده می   1بودند. 

 اهالیِ تابع ایشان اصلا بودایی نبودند، گرچه یک جمعیت بودایی در قلمروهای شرقِ دورِ دیار پارت در حال نشو و نما بودند.

ها نه تنها در  دهند. این داستانی چینی وجود دارند که دیار پارت را به صورت یکجور کاریکاتورِ زمخت نشان میهایی هندی با ترجمهداستان  این،افزون بر  
گاه میبستر چینی مهم کنند که برخی از بوداییان هندی در عهد باستان چه دریافتی از دیار پارت داشتند. در روایتی اند، بل همچنین ما را از این موضوع آ

 شود:رویداد زیر نقل می ی پنجم به چینی برگردانده شده، شود و به در سده که به کانیشکا، پادشاه هندی مربوط می 

های برکشیده کرد. کانیشکا نیز پرابهت بود و با تیغماهیتی شرور داشت و چهار ارتش را در تازش به کانیشکا راهبری می ک  ارشَ   در آن زمان، شاهِ 
رفته نهصد میلیون تن از ارشک بکشت. او سپس از همو روی  فرجام پیروزی را به چنگ آورد آراست. شاه کانیشکا بهرویاروی ایشان صف  

 توان فرونشاند؟« وزیرش پرسید، »اینک، آیا این سرکشی را می

 時安息王性甚頑暴, 將統四兵伐罽昵吒, 罽昵吒王亦即嚴誡, 兩陣交戰, 刀劍繼起. 罽昵吒王

尋便獲勝, 殺安息人凡有九億. 問群臣曰:「今我此罪可得滅不?」2 

توان خوانش کرد«، می   4های کالینگاگری ا را چون یادآوریِ پشیمانیِ آشوکا از وحشی هه »این جمل  کهبه این   (۳۶۱-۳۶۲:  ۲۰۱۲)  3دیگ   یاهمیت دارد اشاره
گمان یک گزارش تاریخی از نبردی نیست که  عنوان فردی با طبع خشن ارائه شده است. این بیلیک توجه کنونی ما به این واقعیت است که شاهِ ارشک به 

ی  منزله نگریستند. در موارد دیگر، پارتیان به این است که بوداییان چگونه به شاهان پارت می   ینمایی یا توصیفِ شاه پارتی گویاواقعا رخ داده، بل سرشت 
دانیم که بودیسم در مرزهای شرقی شاهنشاهی پارت وجود داشته و در حال  می  زیرا اند، که در نوع خود عجیب است،  تصویر شده بودیسم    نابودکنندگانِ 

ایوِِ)  راجاوَدانهَاشوکهَِ. بوداییانِ دیار پارت آشکارا نه قتل عام شدند و نه مجبور به این که به جایی دیگر فرار کنند. برای نمونه، *است  گسترش و بالیدن بوده 
، و  7، ارتشی متشکل از صدهزار تن را برای نابودی دِیرها و استوپاها 6پَهلوََهکند که شاهِ غربی، به نامِ *ی شاه آشوکا، تعریف می ، رویدادنامه5( ژوانِِوَنگ

اینکه بوداییان از پیوند بین   9. 8گیرد: شاه سَکَه ]سکا[، و شاهِ یَوَنَهکشتار راهبان بودایی رهبری کرد. این شاه پارتی در کنار دو »شاهِ شرور« دیگر قرار می
یافته بودند که شاهان غرب هند عموما خشن و نابودگرند، درست   گاه بودند یا نه، نامعلوم است، لیک احتمالن اینان در برخلافِ شاهان  پَهلَوَه و ارشَک آ

 
و    اوستاگری در کتاب  ی قربانی اند. برای مطالعه دربارههایی که در ایران جریان داشت باخبر بودهگری ها از قربانی ها یا بیگانهدهد که خارجیگفته مهم است زیرا نشان میسطر پیش 1

 در آیین زرتشتی، بنگرید به:
Benveniste (1964), Jong (2002), and Panaino (1986, 2005, 2020). 
2 T 2058, 50: 316b16–19. 

 (شرحِدلایلِوِشرایطیِکهِدرِآنِشریعتِدرمهِانتقالِیافت[ )Fu fazang yinyuan zhuan 付法藏因緣傳] یوآنفوِفزََنگِیینعنوان متن چینی به این قرار است: 
3 Deeg 
4 Kalin ga 
5 *Aśokarājāvadānaِ(Ayu Wang zhuan 阿育王傳) 
6 *Pahlava 
7 stu pa 
8 Yavana 

واهند برد، و  وجود خواهند داشت و پدیدار خواهند شد: نخستین را شَکَه/سَکه نامند، دومی را یَوَنَه، و سومی را پَهلَوَ. آنان به مردم عادی یورش خ»در جهان آینده، سه شاه شرور  9
تن را راهبری خواهد کرد، و هموست که استوپاها و دیرها را   ۱۰۰۰۰۰ای شامل های غربی، شاهی خواهد بود نامش *پَهلَو، که انبوههدَرمَه را نابود خواهند کرد. ]...[ در سرزمینبودَه

 ؛همه ویران کند، و رهروانِ این طریقت ]بوداییان[ را بکشد«
未來之世當有三惡王出: 一名釋拘, 二名閻無那, 三名鉢羅擾. 害百姓破壞佛法.[…] 西方有王名曰鉢牢, 亦將十

萬眷屬, 亦壞破塔寺殺諸道人. T 2042, 50: 126c1–6.    
 فَخین منسوب است. این گردانش چینی به اَن
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یافتِ آن بوداییان کاملا برخلاف توصیف  1بوداییِ هند.  طرف و خنثا مواجهیم،  ها با توصیفی بیهای دولت چین از دیار پارت است، که در آن ها و گزارش این در
 ی پارتیان و چینیان. ی مناسبات صمیمانههایی دربارهو نیز توصیف

لطفِ نیکوییِ بودا  شده وجود دارد که در آن پارتیان، به کم یک حکایتِ ثبت ناپذیر نیانگاشته باشند، زیرا دست ی پارتیان را علاجبوداییان چینشاید  هرچند  
بوم نیز ساحتی مینوی است که در آن هستندگانی که نامِ آمیتابَه را آواز کنند  شوند، و این پاک دَرمَه مواجه می با بودَه   ،2بومِ سوکهاوَتی« ی ناظر بر »پاک آمیتابَه 

ی  وسیلهبه   ها؛ این داستان های بوداییِ مربوط به معجزات و مواجهاتِ فرخنده نقل شده استشوند. این داستانِ خاص در تدوینِ سپسینِ داستان از نو زاده می 
هایِمعنویِباِگوهرهایِیِتجربهِچکیده)  4یینگِیائلُوئهِلوبائوِگنَِۤسَن  ها نیزآن مجموعه روایت   ، واند( گردآوری شده۱۰۶۳)درگذشته به سال    3ژوفِـی
این   ( گانهسه پارت می جا داستانی دربارهنام گرفت. در  دیار  بر کشورهای خارجی« )ی  اش  ( گرفته شده، که دیرینگی5گوِجیوایِیابیم، که از »شرحی 

 مان شایسته است که تمام این داستان را ترجمه کنیم:  نظر به موضوع بحث  6گردد.ی هفتم میلادی برمیبه سده حداکثر 

فام  داشت. زرین زیند و طبعی روستایی و سبکسر دارند. زمانی یک طوطی وجود  دَرمَه را نشناسند، زیرا اینان در مرز می مردم دیار ارشک بودَه 
اش اندک بود. کسی  ی انفربه بود لیک نیروی زندگ  گرچه یطداشتند. طو اش میو نیلی بود. سخندان و شیوا بود. شاه، وزیران و مردمان دوست

دهد، بدنی فربه دارد و نیروی  صورت نوعی خوراکی آواز سر میام که آمیتابَه بودا بهپرسید، »خورد و خورک تو چیست؟« بگفتا که »شنفته 
کم به  خواهی خوراکم دهی، بخوان نام بودا را.« آدمیان در خواندن نام بودا درنگ و تردید کردند، و آن مرغ کماش توانمند است. اگر میزندگی

ه بینیم.« آنان گفتند، »خواهیم ک  را ببینید؟« حاصلخیزغنی و   سرزمینِ خواهید  آسمان پرید و به زمین بازگشت. آن مرغ بگفت »آیا همگی می
ش راندند، لیک نیروی زندگی در آن مرغ هنوز تاحدی های مرغ بگفت »گر خواهان دیدنش هستید، پس بر پروبال من برانید.« مردم بر بال

. پس آن مرغ ایشان را تشویق کرد تا نام بودا را به زبان آورند، و سپس به آسمان پرید، و به سوی غرب رفت. شاه و وزیرانش بانگ سست بود
ی مرزی آورَد و ایشان را نجات بخشد؛ این امیتابه بودا بود، که به هیأتِ مرغی درآمده بود، تا آیین خود به میان مردمان روستای منطقهزدند، »

اه را معبدِ جا ساختند، و آن نیایشگآنان سپس یک دِیر در آن «  بومِ غربی باشد؟یافتنِ او بهر نوزایش در پاکتوانست صورتِ تجلیچگونه این نمی 
ِبه    گرفتند طوطی نامیدند. ایشان در هر روزی که روزه می سَمَدی 

شدند. از آن زمان تا کنون، گرچه چندی از اهالی برخواندنِ نام بودا نایل می  7
گاه بودند، لیک اینک آنانی که در پاک دیار ارشک به بودَه  اند پرشمارند. بوم از نو زاده شدهدَرمَه آ

  安息國人不識佛法, 居邊地鄙質愚氣. 時有鸚鵡鳥. 其色黃金青白, 文飾能作人語. 王臣人民

共愛. 身肥氣力弱. 有人問曰:「汝以何物為食?」曰:「我聞阿彌陀佛唱以為食, 身肥力強. 若

欲養我, 可唱佛名.」諸人競唱, 鳥漸飛騰空中還住地. 鳥曰「汝等欲見豐饒土不?」答:「欲

見之.」鳥曰:「若欲見當乘我羽.」諸人乘其羽翼, 力猶少弱. 鳥勸令念佛, 即飛騰虛空中, 指

西方而去. 王臣歎異曰:「此是阿彌陀佛, 化作  鳥身, 引攝邊鄙, 豈非現身往生?」即於彼地立

精舍, 號鸚鵡寺. 每齋日修念佛三昧. 以其已來安息國人少識佛法, 往生淨土者蓋多矣.」8 

 
اش پَهلَو، به  الگوی ایرانینویسد »پهلَوَه و پیشمی   (cxv:  1886اند. بولر )بحث کرده  [«Pahlavaی »پَهلَوَه ]اژهی وی نوزدهم دربارهی سدهاین، پژوهشگران برجستهپیش از   1

 « ی پَرثَـوَه، و نامِ بومیِ پارتیان است.شدهشناسان، دگرگونترین شرقبرجستهگواهی 
2 “Pure Land” of Sukha vatī  
3 Feizhou 非濁 
4 Sanbao ganying yaolu e lu 三寶感應要略錄 
5 Waiguo ji 外國記 

یائوجی ]Waiguo jiِِی  واژه 6 بنیادی[ ) 諸經要集Zhujing yaojiقبلتر در ژوجینگ  آمده که توسط دائوشی ]سوتراهایِ  )道世Daoshi   ۶۸۳[ )درگذشته در  
 T 2123, 54: 76a15میلادی گردآوری شده است.  ۶۵۹میلادی( در سال 

7 samādhi 
8 T 2084, 51: 831c9–22. 
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،  امیتابا بودا  کند که را ثابت می باور  این  جا وارد شده، لیک به هر روی، این نوشته  چین بدان   در اصل چینی است یا از خارجِ   نوشتهمعلوم نیست که آیا این  
خواری او طبعا تا  غم  است. بوده کار ند دستبود  ی راستین را از یاد برده ی که دَرمَه مردم  در میان آن نیز یک بودای برجسته در کیهانِ مَهایانَه، حتا در مرزها

خبرند به کار برد  های بودا بی توان برای آنانی که از آموزه)ابزار ماهرانه( را می 1اوپایَهیابد، دیاری که در آن تاکتیکِ کلاسیک می گسترش »دیار ارشک« نیز 
ماندند،  خبر میصورت از راه رهایی بی ی مردم، که در غیر این ی مردمان به اعمال بودایی برای خیر خودشان(. برخی از عامه خواهانه )یعنی، هدایت نیک 

بومِ غربی راه بردند. بوداییان در چین به احتمال  معطوف به پاک ترفند و شگردی موثر به خواندنِ نام بودا کشانده شدند، و به این ترتیب بود که به طریقتِ  اب
دهد که اگر برخی از پارتیان را بتوان نجات بخشید، پس جانسپارانِ بودا در چین نیز به همدلی خاصی برای این مورد داشتند، زیرا این مورد نشان می  زیاد 

ی  به این نحو، مخاطب قصه   2 شرقی هند.شان در مرزِ بخشیدنِ آدمیان داشته باشند، خاصه نظر به پایگاه توانند این فرصت را برای نجات همان اندازه می 
 بالا نه ایرانیان بل خوانندگان چینی بوده و مصرف داخلی داشته است.

ی سوم میلادی توضیح  سادگی با برافتادنِ شاهنشاهیِ پارتی در اوایل سده در اسناد چین به (ظاهرا از نواحی شرقیناپدیدی بودیسم از دیار پارت )دیگر بار، 
( مدارا یا رواداریِ  ۱۹۸۶را در نظر آورد. همانطور که مری بویس )ی مهمِ دیگری نیز در ادیان ایرانی وجود داشت که باید آن داده شده است، لیک توسعه 

ی بعد، یعنی در روزگار ساسانی، تغییر کرد. برآمدنِ ساسانیان و گسترش هخامنشیان در قبال ادیان غیرایرانی را به کار بستند، لیک این موقعیت در دوره
ی  شناختنی در طی سده رسمیتی یک جمعیتِ قابل تشخیص و به منزله بوداییان به آشکارا منجر به کمترشدنِ بوداییان در ایران شد.    ۲۲۴قلمروشان در سال  

ها تمرکز کند، نخستین صور نیایشگاهی در روزگار ساسانیان بر آتشکده ( بحث می۸۸:  ۱۹۹۸ن وجود داشتند، لیک همانطور که یامائوچی )سوم در ایرا 
می میدان  زرتشتی  آیین  به  و  کتیبهداشتند  در  برجستهدادند.  موبد  رستم،  نقش  کرد   ی  به هفت شاه ساسانی خدمت  که  کردیر  به  بین   ه،معروف  بردنِ از 

  3، یا همان شمنان )بوداییان(، نیز یهودیان و ترسایان.  asn ramas، یا mnyšکند، از جمله جماعت غیرزرتشتیان را اعلام می

ینیو )معلوم نیست که این عمل یک کنش شاهانه بوده یا یک اظهار نظر اغراق  دانیم که  ( می ۶۹۲-۶۹۱:  ۱۹۸۹آمیز از سوی یک موبد زردشتی، لیک بنا به ژ
به هر روی، بوداییان    4ها به تصویر کشیده شده است. این موضوع تنها نشانگرِ اهمیت و اقتدار کردیر است. در آن این مُغ  وجود دارند که  ی ساسانی  پنج کتیبه

دهد که ( توضیح می ۹۵۶:  ۱۹۸۳کنیِ کامل نرسید. اِمِریک )ی ریشه ها رنج بردند، گرچه این گزندها به مرحلهاز ساسانیانِ آغازین بابت قسمی ویرانگری 
در سده فرمان »ساسانیان  کنونی  افغانستانِ  بر سرتاسر  تقریبا  میلادی  از مکان ی سوم  بسیاری  بوده و  پیگرد  بوداییان تحت  لیک گرچه  بودند،  های  فرما 

 تر نیز بقا یافتند.« هایی بسیار سپسشان به آتش کشیده شد، لیک آنان آشکارا تا دورهمقدس 

ها کشور پارتیان کارکردِ  جامانده از آیین دائویی نیز وجود دارد، آثاری که در آن ها به دیار پارت در آثارِ به در نظر داشته باشیم که ارجاع هم این موضوع را باید  
گمان بس بیشتر از باورِ بوداییان، یک ساحت خیالین بود است، زیرا دائوییسم ای را دارد. نزد باورمندان به آیین دائویی، دیار پارت بییک سرزمین افسانه 

دائویی می نداشت. حتا یک روایت  ایران  با  تاریخی  پیوند  که لائوتسه هرگز هیچ  افسانه 5گوید  بانی  تا  ،  به سوی غرب ترک گفت  را  چین  دائوییسم،  ایِ 
با گاری صورت گرفته و دیار روم )داخین( و دیار پارت را شامل می گفته های خود را به میان ایلات خارجی ببرد.  آموزه شده اند که سیر و سفرِ لائوتسه 

 
1 upāya 

نشین به یک قلمروی بوداییِ درخور کردن خودشان از یک مرز بودایی نشین، و فرایند خاص ایشان برای دگرگونی فهم چینیان از مرزهای بوداییدرباره  دستانهگشادهی بحثی  برای مطالعه2
 Sen (2006).بنگرید به: 

ی انگلیسی، این فراز را آورده است: »و استان به  ( و افزودن واژگان پهلوی در پرانتز همراه با ترجمه ۵۸:  ۱۹۸۹کنزی )قول از مک( با نقل ۴:  ۲۰۲۰دون )(. بی130:  1961گرن )ویدن 3
ها و آتش و  و ایزدان و آب  ام واقع شدنداستان، جا به جا، در سرتاسر شاهنشاهی مراسم هرمزد و ایزدان اهمیت بیشتری یافتند و دین مزدیسنی و مغان در شاهنشاهی بسیار مورد احتر

های گران پیش آمد وقتی اهرِمَن و دیوان و کیش اهریمنی و دیوان رهسپار شد و از شاهنشاهی رخت بربست و رفت. و جانوران سودمند بس کامیاب گشتند، و بادهای شدید و رنج
شان ویران بگشت و آشیانِ هایی شاهنشاهی در هم شکسته شدند، و بت یهودیان و شمنان ]بوداییان[ و هندوان و نزاریان و ترسایان و دیگر مسیحیان و زندیقان ]مانویان[ در گستره

؛ راهب    śramaṇaغدی، از سنسکریتِ  ن[ در سُ مَ ]شَ  ،šmny کند: »( به این موضوع اشاره می۶۴:  ۱۹۸۹کنزی، )مک  «واورنگ ایزدان بدل شد.بشکست و به تختدیوان درهم 
 «یار؟[.]دین

 (. ۲۰۱۲ی کردیر )دربارهی شروو دستانهنیز بنگرید به بازبینیِ گشاده  4
5 Laozi 
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چیزهایی های دوردست  ی این ملت رسد که روحانیون دائویی اصلا رهسپار روم یا ایران شده باشند، لیک ایشان قطعا دربارهنامحتمل به نظر می   1است. 
رسد، و این  ی برترِ لائوتسه به دنیای غربِ چین و به میان مردمان بیگانه می توانستند خیال کنند که فلسفه سادگی میخوانده بودند. نویسندگان دائویی به 

های دینیِ  ای جای سنت طور گستردهبه  ی خود نوبهی بودیسم از بیرونِ چین به داخل چین، که به ی ورود باورِ بیگانهشباهت نیست به نحوهخیال ایشان بی 
 بومی را گرفت. 

نگاران با این موضوع  ها یا فرستادگان سیاسی و سپس تاریخهای چندی در چین داشته است. دیپلمات شود که »دیار پارت« نقشاز بحث بالا آشکار می
کند که چطور شماری مترجم برجسته از دیارِ پهناورِ پارت  اند. تاریخ بودایی تعریف می ی سیاسی مهمی در نسبت با دنیای غربی برخورد کردهعنوان مسئلهبه 

، دیار پارت یا  نکه این اشخاص از لحاظ قومی هم پارتی بوده باشند جای چون و چرا دارد. در همان حال، برای بوداییان در چی به چین رسیدند، گرچه این 
، بنا  د. کاریکاتور منفیِ دیار پارت در بودیسمای خشن و حتا »ضدبودایی« باشگرِ جامعه توانست نشان در غربِ هند، می  تر، دیار »پَهلو«طور مبهمگاهی به

کم  اند که چگونه دست یی در این باره گفته هاحال، داستاناش در فصل بعد سخن خواهیم گفت. با این ی ساسانی منتقل شد، که درباره به انتظار، به دوره
ی بودا  صورت از دسترسی به دارما یا دَرمَه ی مرزها را نجات بخشد، هستندگانی که در غیر اینشعورِ زادهیک بودا در دیار پارت تجلی یافته تا جانداران ذی 

دانیم  که امروز میتوانستند تصوری از چگونگی یا چیستیِ »کشور ارشک« داشته باشند، زیرا تاجایی شدند. در واقعیت، بوداییان چینی تنها مینومید می
 کند. ی نیز صدق مییی جماعت دائو درباره جا سفر نکرده بود. همین مسئلهشان بدان کدامهیچ

Source: Jeffrey Kotyk, Sino-Iranian and Sino-Arabian Relations in Late Antiquity China and the Parthians, 

Sasanians , and Arabs in the First Millenium, Brill, 2024. 

 

 .اش های غیرچینی و دو نمونه از چهره ی اصلیابعاد و شکل  نسخه  در تصویر جلد

 

 

 

 

 

 
گردد، ی تانگ برمی ( پیدا شده است، که چاپ بازمانده از آن ظاهرا به دورهDZ 1162, 25: 355c[ ) 三洞珠囊Sandong zhunangدَنگ ژونَنگ ]این داستان در سَن  1

 (.  ۲۳۳: ۱۹۹۵. بنگرید به هو )رسدبه چند سده پیشتر به آن ]اصل داستان[  خام مربوطدیرینگیِ ماده  ممکن است گرچه
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دسته بافته نقش  با  ساسانی  قوچای  سده ی  کیفیت    ۸- ۵ی  ها؛  بالای میلادی؛ 
جای آسیای ها به جایهای ساسانی در مسیر راه ابریشم زبانزد بود و این بافتهبافته

دور و شرق   ژاپن  میانه  تا  یا    پیداشدهشدند؛  فرستاده می   حتا  افغانستان  یا  ایران  از 
سین ناحیه خودمختار   دیرین ی  در  نگهداری  چین؛  متروپلیتن، کده کیانگ   هنر   ی 

 .آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اویلیق، استان  ی دندانیهودی[، پیداشده از ناحیه ـهای فارسیهود ]پارسی ای از نامهنمونه
میلادی[؛ یادگار سفر بازرگانان یهودی   ۷۹۰-۷۸۱میلادی ] ۸ی کیانگ، چین؛ سده سین 

باز یکی    یافتهایرانی  زمینی منزلگاه   از از  ابریشم  راه  چانگ  در   های  به  کُریدور   آن 
 ی بریتانیا. نگهداری در کتابخانه شان،تیان

 

 


